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ــای  ــاهد فیلم ه ــر، ش ــم فج ــنواره فیل ــن جش ــی و چهارمی در س
ــی  ــام و نگاه ــک، پی ــر ی ــه ه ــی ک ــم. فیلم های ــادی بودی ــم زی مه
را بــه مخاطــب می رســاند. نــگاه نویســنده و یــا کارگــردان بــه 
ــاً  ــت. غالب ــوردار اس ــادی برخ ــت زی ــود از اهمی ــون خ ــائل پیرام مس
ــق  ــی عمی ــی نگاه ــه و آســیب های اجتماع ــه جامع ــاز ب ــگاه فیلم س ن
و تحلیل گرانــه اســت. بســیاری از کارگردانــان، دغدغــه خانــواده 
و اجتمــاع را دارنــد. آن هــا ســعی می کننــد مســائل و آســیب ها 
ــان  ــی را بی ــات اجتماع ــه ای معض ــه گون ــند و ب ــر بکش ــه تصوی را ب
ــدی  ــد را ج ــازان دغدغه من ــای فیلم س ــد تحلیل ه ــن بای ــد. بنابرای کن
گرفــت. در میــان فیلم هــای امســال، جشــنواره فیلم هــای زیــادی بــا 
موضوعــات مختلــف و نگاه هــای متفــاوت وجــود داشــت. ایــن نوشــته 
ــواده، تعــدادی از آن هــا را  ــگاه ســبک زندگــی و خان ــا ن قصــد دارد ب

ــد.  ــد و تحلیــل کن نق

آخرین بار، کی سحر را دیدی؟
ــم فجــر کــه  یکــی از فیلم هــای ســی و چهارمیــن جشــنواره فیل
بــه بخــش نهایــی جشــنواره را پیــدا کــرد، فیلــم »آخریــن بــار، کــی 
ســحر را دیــدی؟« بــه کارگردانــی فــرزاد مؤتمــن اســت. ایــن فیلــم 
ــی، موضــوع  ــن شــد. آســیب های اجتماع ــج ســیمرغ بلوری ــزد پن نام
ــای  ــن محوره ــی از مهم تری ــز یک ــواده نی ــت. خان ــم اس ــی فیل اصل
ــه آن توجــه کــرده اســت. مؤتمــن در  جامعــه اســت کــه فیلم ســاز ب
فیلــم، ســراغ خانــواده ای رفتــه کــه از نظــر فرهنــگ در ســطح پایینــی 

قــرار دارنــد.
 داســتان فیلــم از ایــن قــرار اســت کــه دختــری بــه نــام ســحر، 
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شــب بــه خانــه نیامده اســت. خانــواده او به کمــک پلیس در جســتجوی 
ــته از  ــد داش ــحر قص ــود س ــته می ش ــم دانس ــه فیل ــتند. در ادام او هس
کشــور خــارج شــود؛ چــرا کــه زندگــی در تهــران برایــش مــال آور بــوده 
ــه  ــن اســت ک ــود شــدن ســحر، ای ــاره مفق ــر درب ــال دیگ اســت. احتم
ــوم  ــا اینکــه معل ــد ت ــه قتــل رســیده باشــد. جســتجوها ادامــه می یاب ب

ــرادرش اســت.  ــه قتــل رســیده اســت. قاتــل او ب می شــود، ســحر ب
ــیب های  ــیاری از آس ــی، بس ــتان جنای ــن داس ــال ای ــم در خ فیل
ــواده  اجتماعــی و خانودگــی را بررســی کــرده اســت. بســتر فیلــم، خان

ــه اســت.  ــن جامع ــر و ســطح پایی فقی
پــدر خانــواده، راننــده کامیــون اســت و همیــن باعــث شــده مــادر 
در اداره خانــه و تربیــت فرزنــدان نقــش بیشــتری داشــته باشــد. مشــکل 
اینجاســت کــه قــدرت حاکمیــت مــادر، کمتر از آن اســت کــه فرزندانش 
را کنتــرل کنــد. پــدر خانــواده، مــردی بــا ســطح فکــری پاییــن اســت، 
ســواد چندانــی نــدارد و بــه دلیــل شــغلش، حضــور فیزیکــی کمتــری 
ــش  ــا فرزندان ــه باعــث شــده ب ــود او در خان ــه داشــته اســت. نب در خان
ــدر  ــد. پ ــته باش ــی داش ــی و اجتماع ــه لحــاظ فرهنگ ــادی ب ــه زی فاصل
ــش را  ــد فرزندان ــعی می کن ــی دارد و س ــد قدیم ــر و عقای ــحر، تفک س
ــده نظــام  ــم، نماین ــواده در فیل ــدر خان ــد. پ ــرل کن ــر اســاس آن کنت ب

پدرســالار اســت. 
مؤتمــن بــا نشــان دادن آن بــه ایــن نکتــه اشــاره می کنــد کــه نظــام 
ــد  ــر نمی توانن ــدران دیگ ــدارد. پ ــه ن ــی در جامع ــر جای ــالار دیگ پدرس
خواســته هایشــان را بــه فرزندانشــان تحمیــل کننــد. زمانــه عوض شــده 
اســت. تربیــت فرزنــد نیــاز بــه تــاش بیشــتری دارد. فرزنــدان، مراقبــت 
بیشــتری لازم دارنــد. پســر خانــواده، سهراب)امیرحســین فتحــی( ســعی 
کــرده اســت هماننــد پــدرش باشــد. نبــود پــدر در خانــه باعــث شــده 
تصویــر درســتی از شــخصیت مــرد در ذهــن ســهراب شــکل نگیــرد. او از 
پــدرش تنهــا ســیگار کشــیدن و عقایــد اشــتباه قدیمــی را بــه ارث بــرده 
ــر ســیگاری  ــدر ب ــر ســیگار کشــیدن پ ــی تأثی ــه خوب اســت. مؤتمــن ب

شــدن فرزنــد را نشــان داده اســت. ســهراب تحــت تأثیــر عقایــد پــدرش، 
ــه قتــل می رســاند.  ســحر را ب

ــاش  ــواره ت ــت. هم ــواد اس ــاده و بی س ــی س ــز زن ــحر نی ــادر س م
کــرده در نبــود شــوهرش، خانــواده را مدیریــت کنــد. مــادر ســحر، نمــاد 
مدیریــت زنانــه اســت. بــا اینکــه مدیریــت زنانــه در مقایســه بــا مدیریت 
مردانــه، نتیجــه بهتــری داشــته اســت؛ امــا ایــن نــوع مدیریــت نیــز بــه 
تنهایــی بــرای تربیــت و هدایــت فرزنــدان کارآمــد نیســت. بــرای حفــظ 
ــان  ــت. در می ــر گرف ــد در نظ ــری بای ــواده، روش دیگ ــت از خان و صیان
ــری  ــزرگ ســحر زندگــی بهت ــر ب ــم پاشــیده، خواه ــواده از ه ــن خان ای
داشــته اســت. او ازدواج کــرده و در یــک کودکســتان مشــغول کار اســت. 
او نیــز بــه روش تربیتــی قدیمــی بــزرگ شــده، امــا برخــاف ســحر و 
ــی  ــار و پوشش ــحر، رفت ــاف س ــری دارد. او برخ ــی بهت ــهراب، زندگ س
معقــول و معمولــی دارد. ســحر از همســرش طــاق گرفتــه اســت؛ امــا 
خواهــرش زندگــی زناشــویی خوبــی دارد. پــدر و مــادر ســحر در تربیــت 
ــد  ــا چــرا ســحر همانن ــد؛ ام ــه کار بردن ــک شــیوه را ب ــا ی هــر دو آن ه
خواهــرش زندگــی ســالم و معمولــی نــدارد؟ علــت آن اســت کــه زمانــه 
عــوض شــده اســت. تغییــر جامعــه موجــب شــده روش هــای تربیتــی 
گذشــته کارآیــی نداشــته باشــد. نکتــه قابــل توجــه، آن اســت کــه ایــن 
ــه  ــی ن ــازه زمان ــک روش در ب ــه ی ــان ســریع هســتند ک ــرات، چن تغیی

نکتــه قابــل توجــه، آن اســت کــه ایــن تغییــرات، چنــان 
ســریع هســتند کــه یــک روش در بــازه زمانــی نــه چنــدان 
طولانــی، اثربخشــی اش را از دســت می دهــد. روشــی کــه 
ــرای  ــوده، ب ــش ب ــد و ثمربخ ــر، مفی ــر بزرگ ت ــرای دخت ب
دختــر کوچــک نــه تنهــا مفیــد نیســت؛ بلکــه زمینــه 

ــد. ــم می کن ــز فراه ــودی اش را نی ناب
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چنــدان طولانــی، اثربخشــی اش را از دســت می دهــد. روشــی کــه بــرای 
ــه  ــر کوچــک ن ــرای دخت ــوده، ب ــد و ثمربخــش ب ــر، مفی ــر بزرگ ت دخت
ــودی اش را نیــز فراهــم می کنــد.  تنهــا مفیــد نیســت؛ بلکــه زمینــه ناب
فیلم»آخریــن بــار، کــی ســحر را دیــدی؟« بــه خوبــی نیــاز فرزنــدان 
ــی  ــریط کنون ــا ش ــد و متناســب ب ــی جدی ــیوه های تربیت ــه ش ــروز ب ام
ــه  ــن را ب ــی نوی ــد زندگ ــم ســعی می کن ــد. فیل ــان می کن ــه را بی جامع
تصویــر بکشــد؛ بــرای مثــال بــه دوســتی پســر و دختــر بــه صــورتِ یــک 
ــان بازیگــران،  ــگاه می کنــد. حتــی از زب مســئله عــادی و حــل شــده ن
ایــن تصــور را رد می کنــد کــه اگــر دختــری بــا یک پســر دوســت باشــد، 
ــد«  ــت فرن ــون »جاس ــه همچ ــاظ بیگان ــتفاده از الف ــت. اس ــدکاره اس ب
ــازی،  ــه مشروب س ــل کارخان ــی مث ــیدن صحنه های ــر کش ــه تصوی و ب
ــای  ــان دادن فض ــرای نش ــردان ب ــه کارگ ــت ک ــی اس ــر نمادهای از دیگ
ــد  ــم، تحــولات نســل جدی ــرده اســت. فیل ــه اســتفاده ک ــی جامع کنون
ــم،  ــد. فیل ــر می کش ــه تصوی ــته، ب ــل های گذش ــا نس ــان را ب و تقابلش
ــاد آزادی  ــود فری ــه خ ــد ک ــر می ده ــی را س ــت دختران ــاد مظلومی فری
ــتان  ــه داس ــحر ک ــدن س ــم ش ــتان گ ــر داس ــاوه ب ــد. ع ــر می دهن س
اصلــی اســت، داســتان کشــته شــدن یــک دختــر دانشــجو نیــز روایــت 
می شــود. آن دختــر را یــک راننــده بــه قتــل رســانده اســت کــه قصــد 

داشــته بــه وی تعــرض کنــد. 
ــی  ــود، بی توجه ــت می ش ــم دریاف ــر فیل ــه از آخ ــری ک ــام دیگ پی
افــراد جامعــه بــه یکدیگــر اســت. در ســکانس پایانــی فیلــم می بینیــم 
کــه کســری )محمدرضــا غفــاری(- دوســت ســحر- پــس از رســاندن او 
ــذرد  ــی می گ ــهر اســت. او از جای ــی در ش ــال رانندگ ــه مقصــد در ح ب
کــه دختــر دانشــجو در حــال فــرار از دســت راننــده اســت؛ امــا بــدون 
هیــچ توجهــی از آنجــا می گــذرد. صحنــه پایانــی فیلــم، چهــره خونیــن 
دختــر را نشــان می دهــد کــه ملتمســانه دســتش را بــه طــرف ماشــین 
دراز می کنــد. شــاید اگــر کســری، اندکــی بــه او توجــه می کــرد دختــر 
ــه  ــتر ب ــه بیش ــردم جامع ــر م ــاید اگ ــید. ش ــل نمی رس ــه قت ــاه ب بی گن

هــم توجــه کننــد بســیاری از جنایت هــا اتفــاق نیفتــد. 
فیلــم »آخریــن بــار، کــی ســحر را دیــدی؟« یکــی از فیلم هــای قابل 
ــگاه آسیب شناســی  ــا ن ــم ب ــن قل ــه ای توجــه جشــنواره فجــر اســت ک

اجتماعــی و خانــواده بــه ارزیابــی و تحلیــل آن پرداخــت. 

نقطه کور
ــاره  ــم فجــر درب ــن جشــنواره فیل ــای ســی و چهارمی ــب فیلم ه اغل
ــوان  ــا می ت ــن فیلم ه ــل ای ــی تحلی ــا بررس ــود. ب ــی ب ــائل اجتماع مس
ــه و ســبک  ــاره جامع ــدان کشــور درب ــف هنرمن ــای مختل ــه دیدگاه ه ب

پاشــیدن  هــم  از  موجــب  بی جــا  متأســفانه شــک 
بســیاری از خانواده هــا شــده اســت. کــدورت و ناراحتــی 
حاصــل از ایــن شــک، ســال ها در میــان زن و شــوهر 
می مانــد و اغلــب، علاقــه آن هــا بــه هــم بــرای همیشــه از 

بیــن می بــرد.



47

ب ها
 سي

م 
هاو

ــی  ــی از فیلم های ــم یک ــته می خواهی ــن نوش ــرد. در ای ــی ب ــی پ زندگ
ــواده  ــر نهــاد خان ــار مخــرب آن ب ــاره شــک و آث را نقــد کنیــم کــه درب

اســت. 
ــه  ــدی گلســتانه اســت ک ــد مه ــم جدی ــوان فیل ــور« عن ــه ک »نقط
ــت.  ــرده رف ــه روی پ ــر ب ــنواره فج ــیمرغ2 جش ــودای س ــش س در بخ
ــه زن خــود، مشــکوک اســت.  ــه ب ــردی اســت ک ــاره م ــم درب ــن فیل ای
ــودی  ــرض ناب ــش را در مع ــر و فرزندان ــی او، همس ــک، زندگ ــن ش ای
ــا  ــه خســرو )محمدرض ــرار اســت ک ــن ق ــتان از ای ــد. داس ــرار می ده ق
ــتر  ــازات بیش ــد و امتی ــرای کســب درآم ــه ب ــردی اســت ک ــن( م فروت
در شــهری دیگــر مشــغول کار اســت. او یــک هفتــه در هــر مــاه را در 
ــه  ــد )هانی ــود خســرو، همســرجوانش ناهی ــواده اســت. در نب ــار خان کن
توســلی( همــراه دختــر و پســر کوچکــش در خانــه کوچکشــان زندگــی 
ــای داخــل و خــارج از  ــام کاره ــد تم ــود خســرو، ناهی ــد. در نب می کنن
خانــه را انجــام می دهــد. خســرو اخــاق تنــد و زننــده ای دارد. او بارهــا 
بــه ناهیــد تأکیــد کــرده کــه در نبــود او هیــچ مــردی نبایــد وارد خانــه 
ــرد  ــم می گی ــد تصمی ــه، ناهی ــه خان ــرو ب ــت خس ــود. در روز بازگش ش
جشــن تولــد معوقــه دختــر کوچکــش را برگــزار کنــد. آن روز همچنیــن 
ســالروز ازدواج آن دو نیــز اســت. وضــع مالــی آن هــا چنــدان مناســب 
نیســت و ناهیــد تــاش زیــادی می کنــد تــا هزینه هــای زندگــی  
ــد  ــه جــای خری ــه ب ــرای کاهــش هزین ــال او ب ــرای مث ــد؛ ب ــم کن را ک
کیــک تولــد تصمیــم می گیــرد خــودش آن را درســت کنــد. روزی کــه 
ــه  ــه می آیــد اتفــاق عجیبــی می افتــد. پســر کوچــک ب ــه خان خســرو ب
ــت.  ــده اس ــه آم ــه خان ــدر ب ــود پ ــردی در نب ــه م ــد ک ــدرش می گوی پ
ــود.  ــه می ش ــر قضی ــا او منک ــد؛ ام ــد را بازخواســت می کن خســرو ناهی
توصیــف دقیــق جزئیــات از جانــب پســر موجــب می شــود تــا خســرو، 
ــا  ــند. آن ه ــا از راه می رس ــرد. مهمان ه ــن او را نپذی ــال دروغ گفت احتم
ــد  ــر ناهی ــرش، خواه ــدش، خواه ــراه زن و فرزن ــه هم ــرو ب ــرادر خس ب
ــوی  ــد جل ــرو نمی توان ــتند. خس ــر هس ــتان دخت ــر از دوس ــد نف و چن

ــه  ــه قضی ــه متوج ــود هم ــث می ش ــن باع ــزد و همی ــی ن ــا حرف آن ه
بشــنود. خســرو در بررســی لیســت خریدهــای ناهیــد متوجــه می شــود 
هزینــه مصرفــی بیــش از مــوارد در لیســت اســت و ایــن اعتمــادش بــه 
ناهیــد را کمتــر می کنــد. مهمان هــا خســرو را مؤاخــذه می کننــد 
ــرای شــک وجــود  ــی ب ــن باشــد و جای ــه همســرش بدبی ــد ب ــه نبای ک
ــؤال پیچ  ــد را س ــر ناهی ــار دیگ ــرو ب ــد و خس ــا می رون ــدارد. مهمان ه ن
ــه حمــام،  ــرای تعمیــر لول می کنــد. بالاخــره ناهیــد اعتــراف می کنــد ب
بــرادرزاده همســایه پاییــن را بــه خانــه راه داده اســت؛ امــا مشــخصات 
او بــا آنچــه پســر می گویــد، فــرق دارد. خســرو بــرای مطمئــن شــدن، 
ــک  ــدت ش ــی از ش ــد. کم ــد می کن ــی رود و او تأیی ــایه م ــراغ همس س
ــد  ــل می ده ــش را تحوی ــور لوله ک ــد فاکت ــود. ناهی ــم می ش ــرو ک خس
و کســری هزینه هــای لیســت مشــخص می شــود. ناهیــد متوجــه 
می شــود شــوهرش همچنــان بــه او مشــکوک اســت؛ چــرا کــه خســرو، 
ــرد او را  ــم می گی ــد تصمی ــد. ناهی ــا او را ببین ــه ت ــراغ لوله کــش رفت س
ــی پســر می شــود.  ــد. در همیــن حیــن متوجــه مشــکل روان ــرک کن ت
پســر کوچــک در تشــخیص افــراد، مشــکل دارد و ذهــن او آدم هــا را بــا 
هــم قاطــی می کنــد. ســرانجام شــک خســرو از بیــن مــی رود و از ناهیــد 
ــه دلیــل رفتــارش عذرخواهــی می کنــد. ناهیــد، او را می بخشــد؛ امــا  ب

ــد.  ــش می مان ــدی در دل ــی اب کدورت
ــروز  ــم، ســراغ یکــی از مشــکات ام ــن فیل ــدی گلســتانه در ای مه
خانواده هــا رفتــه اســت. وی بی اعتمــادی و شــک بــه همســر را 
بررســی می کنــد و تبعــات آن را بــه تصویــر می کشــد. متأســفانه 
ــده  ــا ش ــیاری از خانواده ه ــیدن بس ــم پاش ــب از ه ــا موج ــک بی ج ش
ــان  ــال ها در می ــک، س ــن ش ــل از ای ــی حاص ــدورت و ناراحت ــت. ک اس
ــرای همیشــه  ــم ب ــه ه ــا ب ــه آن ه ــب، عاق ــد و اغل زن و شــوهر می مان

از بیــن می بــرد. 
عــاوه بــر موضــوع شــک، نــکات دیگــری در فیلــم مطــرح می شــود 
ــوان آن هــا را دریافــت. یکــی  ــا بررســی دیگــر شــخصیت ها می ت کــه ب
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ــت.  ــواده اس ــر خان ــر آن ب ــادی و تأثی ــکات اقتص ــم، مش ــکات مه از ن
خســرو تــاش می کنــد زندگــی اش را بهبــود بخشــد. بــرای ایــن 
منظــور کار طاقت فرســا در زیــر آب، آن هــم بــه دور از خانــواده را 
می پذیــرد و امیــدوار اســت حقــوق و مزایــای بیشــتری نصیبــش شــود. 
ــه  ــی ب ــای زندگ ــا هزینه ه ــد ت ــش را می کن ــام تاش ــم تم ــد ه ناهی
حداقــل برســد. اجتنــاب از خریــد کیــک تولــد هنــگام اطــاع از قیمــت 
آن هــا و تصمیــم بــر اینکــه خــودش کیــک را درســت کنــد، نمونــه بــارز 

ــت.  ــی اوس صرفه جوی
فشــار ناشــی از مشــکات اقتصــادی، خســرو را از لحــاظ جســمی و 
روحــی دچــار مشــکل کــرده اســت. شــک وی بــه همســرش ریشــه در 
همیــن مشــکل دارد. زندگــی آن قــدر ســخت شــده کــه بــرای داشــتن 
ــد تــاش طاقت فرســا کــرد. خســرو در حســرت داشــتن  حداقل هــا بای
خانــه ای بــرای خــود، جوانــی و ســامتی اش را از دســت داده اســت. در 
صحنــه ای کــه خســرو بــه اســکلت ســاختمان نیمــه کاره نــگاه می کنــد، 
ــاد رفتــه را می تــوان یافــت. خســرو مــدام  ــر ب ایــن حســرت و آرزوی ب
ــه  ــا ب ــه این ه ــود و هم ــی می ش ــرعت عصب ــه س ــد. ب ــیگار می کش س
دلیــلِ کار زیــاد اســت. بی پولــی، شــیرینی زندگــی را بــه کام خســرو و 
خانــواده اش تلــخ کــرده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه خســرو، تنهــا 
یکــی از کســانی اســت کــه ایــن مشــکل را دارنــد. مشــکل اقتصــادی در 
زندگــی بــرادر خســرو شــکل بدتــری پیــدا کــرده اســت. نادر)محســن 
کیایــی( مدتــی اســت کارش را از دســت داده اســت. او قصــد دارد مقدار 

ــی کنــد. ــه دب ــدازش را خــرج ســفر ب ــادی از پس ان زی
 نــادر، انســانی خوش گــذران و ســر بــه هواســت. بــا اینکــه 
ــا مســئولیت پذیر نیســت، چشــم چرانی  ــد دارد؛ ام ــک فرزن همســر و ی
ــیدن آن  ــه نوش ــز ب ــران را نی ــت و دیگ ــکرات اس ــل مس ــد، اه می کن
ــرو  ــت. خس ــرو اس ــل خس ــه مقاب ــخصیت او نقط ــد. ش ــوت می کن دع
ــه  ــرو ب ــد. خس ــی می کن ــه زندگ ــادر در لحظ ــا ن ــت؛ ام ــر اس آینده نگ
ــار  ــادر بی بند و ب ــا ن ــت؛ ام ــد اس ــدودی پای بن ــا ح ــی ت ــول اخاق اص

ــی  ــبکه های اجتماع ــدام در ش ــر اســت. م ــادر شــخصی بی فک اســت. ن
ــد، در اندیشــه  ــواده باش ــر خان ــه فک ــه ب ــش از آنک ــد و بی ــیر می کن س
ــه  ــم مقایس ــا ه ــر آن دو را ب ــی ظاه ــا وقت ــت؛ ام ــی اس خوش گذران
می کنیــم، نــادر را خوشــحال و ســرحال و خســرو را ناراحــت و افســرده 
ــا کارگــردان می خواهــد بگویــد درســت زندگــی کــردن  می یابیــم. گوی
ــادر بی هیــچ عقیــده  ــه، تبعاتــی دارد. می تــوان همچــون ن در ایــن زمان
ــا همچــون خســرو، بهــای درســت  ــود و ی و اندیشــه، زیســت و شــاد ب

ــردن را پرداخــت.  ــی ک زندگ
ــکات  ــی او، ن ــا بررســی زندگ ــه ب ــر از شــخصیت هایی ک یکــی دیگ
ــقایق  ــه )ش ــت. پروان ــرو اس ــر خس ــد، خواه ــت می آی ــه دس ــی ب خوب
ــام تاشــش را  ــی دارد، تم ــه و موفق ــر مرف ــه ظاه ــی ب ــی( زندگ فراهان
ــرادرزاده اش  ــرای ب ــد کادو ب ــرای خری ــد. ب ــر می کن ــظ ظاه ــرای حف ب
انگشــترش را می فروشــد. چشــم و همچشــمی در میــان او و نــادر 
ــراری  ــه ورشکســت شــده و ف ــده می شــود. شــوهر پروان ــی دی ــه خوب ب
اســت. پروانــه نمی خواهــد کســی چیــزی بدانــد. پروانــه شــباهت زیــادی 
بــه نــادر دارد. اهــل خوش گذرانــی اســت و بــرای حفــظ ظاهــر تــاش 
ــر  ــد در نظ ــل ناهی ــه مقاب ــه را نقط ــوان پروان ــد. می ت ــادی می کن زی
ــت نیســت  ــی و قناع ــد، اهــل صرفه جوی ــه برخــاف ناهی ــت. پروان گرف
و شــاید همیــن یکــی از علــل اصلــی شکســت شــوهرش بــوده اســت. 
ــادی  ــکات اقتص ــد. مش ــت دارن ــی اهمی ــم خیل ــگاه فیل ــودکان در ن ک
ــودکان دارد.  ــد ک ــر رش ــی ب ــار مخرب ــادر آث ــدر و م ــاجره های پ و مش
ــر  ــک، نظاره گ ــر کوچ ــه دخت ــتیم ک ــه ای هس ــاهد صحن ــم، ش در فیل
اشــک های مــادرش اســت. تأکیــد دوربیــن در ایــن صحنــه بــه خوبــی 

ــد.  ــع می کن ــاجره هایی مطل ــن مش ــدِ چنی ــب ب ــا را ازعواق م
ــای  ــرای دوقلوه ــودکان، ماج ــه ک ــم ب ــه فیل ــر از توج ــه دیگ نمون
داســتان اســت. پــدر آن دو دختــر پــس از طــاق همســرش، بــا دختران 
ــد  ــر می رس ــت. به نظ ــدکاره اس ــز ب ــا نی ــادر آن ه ــرد. م ــوان می پ ج
کارگــردان، نگــران سرنوشــت ایــن دو کــودک همچــون دیگــر کــودکان 
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ــد  ــد؟ چــرا بای ــه راســتی کــودکان چــه گناهــی کرده ان قصــه اســت. ب
در محیطــی قــرار بگیرنــد کــه سرنوشــت شــومی در انتظارشــان باشــد. 
ــم نقطــه  ــن فیل ــا نیســتند؟ والدی ــه فکــر بچه ه ــا ب ــدر و مادره چــرا پ

ــد.  ــا عمــر بیشــتری کرده ان ــی هســتند کــه تنه کــور، کودکان
فیلــم نقطــه کــور دارای داســتانی جــذاب و مهیــج اســت و می توانــد 
لحظــات مهیــج و خوبــی را بــرای بینندگانــش مهیــا کنــد؛ اما متأســفانه 
ــای  ــود تماش ــب می ش ــم موج ــای فیل ــا و گفتگوه ــی از صحنه ه برخ
فیلــم بــرای کــوکان و نوجوانــان بدآمــوزی داشــته باشــد. طنزپــردازی 

بــا مســکرات و فحاشــی از ارزش فیلــم کــم می کنــد. 

مشــکلات اقتصــادی و مشــاجره های پــدر و مــادر آثــار 
مخربــی بــر رشــد کــودکان دارد. در فیلــم، شــاهد صحنه ای 
هســتیم کــه دختــر کوچــک، نظاره گــر اشــک های مــادرش 
ــا را  ــه بــه خوبــی م ــد دوربیــن در ایــن صحن اســت. تأکی

ــد. ــع می کن ــن مشــاجره هایی مطل ــدِ چنی ــب ب ازعواق
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نیمه شب اتفاق افتاد
ــم  ــنواره فیل ــن جش ــی و چهارمی ــه در س ــی ک ــان فیلم های در می
ــه چشــم خــورد کــه روایتــی  ــی ب ــه نمایــش در آمــد، فیلم های فجــر ب
ــد. در ایــن نوشــته قصــد داریــم فیلــم »نیمــه شــب اتفــاق  ــه دارن زنان
ــی و  ــبک زندگ ــگاه س ــا ن ــروان را ب ــا پاک ــی تین ــه کارگردان ــاد« ب افت

ــم.  ــی کنی ــواده، بررس خان
ــاره رابطــه عشــقی پســری  ــاد« درب ــاق افت ــم »نیمــه شــب اتف فیل
جــوان بــا زنــی مســن اســت. حســین)حامد بهــداد( بــه عنــوان خواننــده 

در بــاغ مجالســی کــه زیبــا )رؤیــا نونهالــی( سال هاســت در آن مشــغول 
اســت، کار می کنــد. زیبــا بیــش از ده ســال اســت کــه شــوهرش را از 
دســت داده و تنهــا بــا پســرش زندگــی می کنــد. پســر او اکنــون پانــزده 
ــد.  ــدا می کن ــه پی ــا عاق ــه زیب ــه روز بیشــتر ب ســال دارد. حســین روز ب
ــوند.  ــع می ش ــران مطل ــود. دیگ ــدی می ش ــا ج ــین و زیب ــه حس رابط
ــه  ــا هشــدار می دهــد ک ــه زیب ــاغ ب ــا پســیانی( مســئول ب ــز )آتی پروی
ایــن کار، عاقبــت خوبــی نــدارد و نبایــد بــه چنیــن اتفاقــی دامــن بزنــد. 
زیبــا عاقــه اش را پنهــان کــرده اســت؛ امــا حســین بی پــروا آن را ابــراز 
ــه  ــین، متوج ــزرگ حس ــر ب ــش( خواه ــی)گوهر خیراندی ــد. انس می کن
جریــان می شــود و در روزی کــه حســین و خواهــرش نســرین )شــقایق 
فراهانــی( بــرای خواســتگاری بــه خانــه زیبــا رفته انــد، بــه خانــه آن هــا 
ــاش  ــد. او ف ــا می گوی ــوهر زیب ــی ش ــاره زندگ ــی درب ــی رود و حقایق م
می کنــد کــه شــوهر زیبــا بــه مــرگ طبیعــی نمــرده اســت؛ بلکــه بــه 
ــا  ــده اســت. پســر زیب ــدام ش ــام داده، اع ــه انج ــی ک ــل جنایت های دلی
وقتــی ایــن حقایــق را می فهمــد از خــود بــی خــود شــده، از خانــه فــرار 
ــد،  ــا می یاب ــرش را آنج ــی رود و پس ــز م ــه پروی ــه خان ــا ب ــد. زیب می کن
ــه  ــت ب ــان در راه برگش ــد. آن ــه برمی گردن ــه خان ــد و ب او را آرام می کن
ــه دارد و  ــا عاق ــه زیب ــوز ب ــین هن ــد. حس ــین را می بینن ــه، حس خان
قصــد دارد بــا او ازدواج کنــد. پســر زیبــا ناراحــت و بــا حســین درگیــر 
ــه زمیــن  می شــود. وی ناخواســته حســین را هــل می دهــد، حســین ب
ــد.  ــرار می کنن ــرش ف ــا و پس ــود. زیب ــزی می ش ــه مغ ــورد و ضرب می خ
ــت.  ــده اس ــته ش ــد کش ــس نمی دان ــی رود و هیچ ک ــا م ــین از دنی حس

ــه گــردن بگیــرد. زیبــا تصمیــم می گیــرد قتــل را ب
تمــام مســائل فیلــم بــا نگاهــی زنانــه روایــت می شــود. اولیــن نکتــه 
فیلــم، مســئله کار زنــان اســت. زیبــا شــخصیتی اســت کــه مدت هاســت 
ــم طــوری شــخصیت او  ــه را در مــی آورد. فیل ــی خرجــی خان ــه تنهای ب
ــه نظــر  ــدارد. ب ــا مــردان ن ــی ب را روایــت می کنــد کــه وی هیــچ تفاوت
ــدارد. همان طــور  ــرد وجــود ن ــان زن و م ــی می ــچ تفاوت ــردان، هی کارگ

تمــام مســائل فیلــم بــا نگاهــی زنانــه روایــت می شــود. 
اولیــن نکتــه فیلــم، مســئله کار زنــان اســت. زیبــا 
ــی  ــی خرج ــه تنهای ــت ب ــه مدت هاس ــت ک ــخصیتی اس ش
خانــه را در مــی آورد. فیلــم طــوری شــخصیت او را روایــت 
می کنــد کــه وی هیــچ تفاوتــی بــا مــردان نــدارد. بــه نظــر 
کارگــردان، هیــچ تفاوتــی میــان زن و مــرد وجــود نــدارد.
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ــد و  ــته باش ــد داش ــد درآم ــز می توان ــت، زن نی ــان آور اس ــرد ن ــه م ک
ــتی دارد.  ــی فمینیس ــم نگاه ــد. فیل ــن کن ــش را تأمی ــی فرزندان زندگ
ــری زن و  ــواردی از براب ــیدن م ــر کش ــه تصوی ــا ب ــم ب ــردان فیل کارگ
ــه حقــوق  ــری غیــر منصفان ــه نابراب ــرای مثــال کار و درآمــد( ب مــرد )ب
ــه  ــن نکت ــه ای ــد. فیلم ســاز ب ــراض می کن ــا در بعضــی مســائل اعت آن ه
اعتــراض دارد کــه چــرا زن در بعضــی وظایــف بــا مــرد برابــر اســت؛ امــا 
در بعضــی حقــوق نــه؛ بــرای مثــال چــرا یــک مــرد مســن می توانــد بــا 
زن جــوان ازدواج کنــد و جامعــه بــا ایــن مســئله مشــکلی نــدارد؛ ولــی 
ــود.  ــمرده می ش ــند ش ــن، ناپس ــی مس ــا زن ــوان ب ــرد ج ــک م ازدواج ی
ــا  ــد. زیب ــائل باش ــی مس ــد در تمام ــری بای ــاز، براب ــده فیلم س ــه عقی ب
عــاوه بــر نقــش معشــوقه، نقــش مــادری هــم دارد. پســر جوانــش در 
ــیگار  ــیدن س ــی در کش ــد مردانگ ــان می کن ــت و گم ــد اس ــنین رش س
ــازو اســت. زیبــا ســعی می کنــد او را کنتــرل کنــد و  ــودن ب ــزرگ ب و ب
دلســوزانه در ایــن مقــام تــاش می کنــد. ایــن فیلــم، خانــواده ای را بــه 
ــی  ــادر تمام ــدر پابرجاســت و م ــدون وجــود پ ــه ب ــر می کشــد ک تصوی
ــا  ــون زیب ــی همچ ــد. خانواده های ــام می ده ــدر را انج ــک پ ــف ی وظای
ــا مشــاهده می شــود  ــا همــه این ه ــا ب ــم نیســتند؛ ام ــا ک ــه م در جامع
ــر فرزنــد و همســر دارد. درســت اســت  کــه نبــود پــدر چــه تأثیــری ب
ــی  ــد؛ ول ــا می کن ــدری را ایف ــش پ ــم نق ــادری و ه ــش م ــم نق ــا ه زیب
ــر  ــا زیبات ــاز دارد. شــاید زیب ــه نی ــرد در خان ــک م ــه ی ــن حــال ب ــا ای ب
می مانــد، اگــر شــوهرش بــود و برخــی مســئولیت ها را بــر دوش 
ــدر می توانســت در تشــکیل شــخصیت  ــن وجــود پ می کشــید. همچنی
پســر نیــز مؤثــر باشــد و او را از ســردرگمی برهانــد. در آخــر بایــد بــه 
ــه مــرد دارد.  ــه ب ــم نگاهــی کینه توزان ــه اشــاره کــرد کــه فیل ــن نکت ای
ــی  ــاً تمام ــد. تقریب ــوه می ده ــم جل ــردان را ظال ــوم و م ــان را مظل زن
ــم  ــد. در فیل ــت و فرومایه ان ــرادی پس ــم، اف ــرد فیل ــخصیت های م ش
ــان  ــا همسرانش ــردان ب ــار م ــه رفت ــود ک ــاره می ش ــه اش ــن نکت ــه ای ب
ــر  ــگاه غی ــد. ن ــا آن هــا برخــوردی نامناســب دارن پســندیده نیســت و ب

ــم در  ــت فیل ــد. همچنیــن روای ــم از ارزش آن کــم می کن ــه فیل منصفان
ــود.  ــعارزده می ش ــوارد ش ــیاری از م بس

فیلم»نیمــه شــب اتفــاق افتــاد« بــه علــت نــگاه خــاص و زنانــه اش 
می توانــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. نــگاه فیلم ســاز زن بــه مســائل روز 
جامعــه و خانــواده، اهمیــت زیــادی دارد و نبایــد نادیــده گرفتــه شــود. 

وارونگی
ــای  ــی از فیلم ه ــزادی، یک ــام به ــی بهن ــه کارگردان ــی« ب »وارونگ
ــود ارزش  ــا وج ــه ب ــود ک ــر ب ــم فج ــنواره فیل ــن جش ــی و چهارمی س
هنــری، توجــه چندانــی بــه آن نشــد. ایــن قلــم ســعی دارد ایــن فیلــم 
را بــا نــگاه خانــواده و ســبک زندگــی مــورد نقــد و تحلیــل قــرار دهــد. 
ــادر  ــا م ــر )ســحر دولتشــاهی( ب ــرار اســت: نیلوف ــن ق داســتان از ای
پیــرش زندگــی می کنــد. او مــدت زیــادی اســت کــه یــک کارگاه تولیــد 
ــک  ــود. پزش ــار می ش ــادر بیم ــد. م ــت می کن ــه را مدیری ــاک زنان پوش
ــد؛ چــرا کــه آلودگــی ایــن  ــد در تهــران بمان تأکیــد می کنــد مــادر نبای
شــهر بــرای ســامتی وی بســیار خطرنــاک اســت. همــا )رؤیــا جاویدنیــا( 
خواهــر بــزرگ نیلوفــر و فرهــاد )علــی مصفــا( بــرادر او تصمیــم می گیرنــد 
نیلوفــر را بــا مادرشــان بــه شــمال منتقل کننــد تــا در آنجا زندگــی کنند. 
ــدا  ــا معشــوقش را پی ــد از مدت ه ــر بع ــه نیلوف ــی اســت ک ــن در حال ای
ــر  ــت. نیلوف ــر اس ــدوار کننده ت ــیار امی ــار بس ــن ب ــان ای ــرده و رابطه ش ک
ــدی و  ــد کارگاه تولی ــد قی ــه شــمال بای ــش ب ــا رفتن متوجــه می شــود ب
ســهیل )علیرضــا آقاخانــی( را بزنــد. او از اینکــه خواهــر و بــرادرش بــدون 
ــت  ــد، نارح ــی اش گرفته ان ــرای زندگ ــی ب ــن تصمیم ــه او، چنی ــه ب توج
می شــود. فرهــاد بــه علــت بدهــی مجبــور می شــود کارگاه نیلوفــر را بــه 
طلبــکار بدهــد. نادیــده گرفتــن نیلوفــر، او را بــر ایــن وا مــی دارد کــه از 
خــود دفــاع کنــد. از خواهــر و بــرادرش می خواهــد بخشــی از مســئولیت 
ــن  ــری بی ــدورت و درگی ــوند. ک ــده دار ش ــان را عه ــار مادرش ــدن کن مان
ــرد از  ــم می گی ــود و تصمی ــع می ش ــادر مطل ــود. م ــاد می ش ــا زی آن ه
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تهــران خــارج نشــود. رابطــه نیلوفــر بــا ســهیل، بــار دیگــر دچــار مشــکل 
ــر متوجــه می شــود ســهیل پســر کوچکــی از  می شــود؛ چــرا کــه نیلوف
ازدواج پیشــینش داشــته کــه قــرار اســت بــا او زندگــی کنــد. رابطــه او بــا 
بــرادر و خواهــرش نیــز بــه هــم می خــورد و در نهایــت تصمیــم می گیــرد 
همــراه مــادر بــه شــمال کــوچ کنــد. او ایــن بــار بــا اختیــار و اراده، چنیــن 

ــرد.  ــی می گی تصمیم
ــی  ــود، آلودگ ــه آن می ش ــب متوج ــه مخاط ــم ک ــه فیل ــن نکت اولی
هــوای تهــران اســت. در تمامــی نماهایــی کــه شــهر نشــان داده 
ــر  ــا ب ــی در بعضــی از صحنه ه ــد؛ حت ــوان دی ــی را می ت می شــود، آلودگ
روی آن تأکیــد شــده اســت. هــوای شــهر آلــوده اســت. دیگــر افــراد پیــر 
و ضعیــف نمی تواننــد در آن زندگــی کننــد. آلودگــی هــوای شــهر، نمــاد 
آلودگــی مــردم آن اســت. مــردم نیــز همچــون هــوای شهرشــان وارونــه 
شــده اند. زندگــی در میــان مردمــی کــه قلب هایــی چنیــن آلــوده دارنــد 
ــت.  ــب نیس ــر مناس ــون نیلوف ــی همچ ــاده و بی آلایش ــر س ــرای دخت ب
ــخصیت هایی  ــم ش ــت. در فیل ــی اس ــزرگ و پرجمعیت ــهر ب ــران ش ته
ــر،  ــغلی بهت ــای ش ــود. موقعیت ه ــده می ش ــف دی ــای مختل ــا لهجه ه ب
ــه  ــران ب ــه ته ــهرها ب ــر ش ــردم دیگ ــرت م ــرای مهاج ــادی ب ــزه زی انگی
وجــود آورده اســت. بنابرایــن مهاجــرت یکــی از عوامــل تراکــم جمعیــت 
اســت. اگرچــه در ظاهــر انبــوه وســایل نقلیــه عامــل آلودگــی اســت؛ امــا 
ــکاس حــال و  ــوا انع ــی ه ــر متوجــه می شــویم آلودگ ــا نگاهــی دقیق ت ب
ــوده  ــردم آل ــر م ــا اگ ــردم شــهر در آســمان اســت. گوی ــوده م ــوای آل ه
نباشــند، خبــری از آلودگــی در بــالای سرشــان نخواهــد بــود؛ امــا چــرا 
هــوای مــردم شــهر آلــوده اســت؟ فیلــم بــا روایــت داســتان یــک خانــواده 
بــه ایــن ســؤال پاســخ می دهــد. وقتــی پــای مــرگ و زندگــی مــادر بــه 
میــان می آیــد، هــر یــک از فرزنــدان بــه فکــر هویــت و پیشــرفت خویــش 
هســتند. فرهــاد فــردی خودخــواه اســت. رفتــاری خشــن و بی ادبانــه بــا 
ــی خــوب اســت کــه طبــق  ــا زمان ــر ت ــا نیلوف دیگــران دارد. رابطــه اش ب
ــه  ــذاری کارگاه ب ــه واگ ــر ب ــی نیلوف ــد. وقت خواســته هایش عمــل می کن

ــا  ــه و نامناســبی ب طلبــکار اعتــراض می کنــد، فرهــاد رفتــار پرخاش گران
ــه  ــر رفتــن ب ــا پیشــنهاد آن هــا مبنــی ب ــر ب او دارد. هنگامــی کــه نیلوف
ــه  ــد ک ــورد می کن ــر برخ ــا نیلوف ــوری ب ــد، ط ــت می کن ــمال مخالف ش
ــن شــهر، طــوری اســت  ــد. هــوای ای ــا هــم ندارن ــا هیــچ نســبتی ب گوی
کــه هرکــس بــه فکــر خــودش اســت و توجهــی بــه نزدیکانــش نــدارد. 
ــت  ــن اس ــد، ای ــاب می کنن ــر را انتخ ــاد، نیلوف ــا و فره ــه هم ــت اینک عل
کــه آن هــا خانــواده دارنــد؛ ولــی نیلوفــر نــه شــوهر دارد و نــه فرزنــد. بــه 
نظــر می رســد نبــود شــوهر و فرزنــد از نظــر نیلوفــر هــم یــک نقــص در 
زندگــی اش محســوب می شــود. بــا اینکــه ســن و ســالی از او گذشــته امــا 
هنــوز زندگــی مســتقلی تشــکیل نــداده اســت. بــه همیــن علــت تمــام 
وقــت خــود را بــا کار و مدیریــت کارگاهــش پــر کــرده اســت تــا شــاید 
آن کمبــود جبــران شــود. در ایــن میــان، نیلوفــر هــوای بهتــری دارد. او 
ــان، از ایــن شــهر  ــه همیــن دلیــل در پای ــه آلودگــی فرهــاد نیســت. ب ب
آلــوده مــی رود. فیلــم، شــهری را بــه تصویــر کشــیده کــه در آن، فرزنــدان 
ــدا  ــان نیســتند. در ابت ــان مادرش ــظ ج ــرای حف ــداکاری ب ــه ف حاضــر ب
ــه محــض  ــا ب ــد؛ ام ــا هــم دارن ــی ب ــواده، رابطــه خوب همــه اعضــای خان
رویارویــی بــا بحــران هــر کــس بــه فکــر خــود اســت و بــه مصالــح خــود 
می اندیشــد؛ حتــی نیلوفــر در ابتــدا بــه دنبــال حفــظ کار و زندگــی خــود 
اســت و وقتــی هــر دو در شــرایط بــدی قــرار می گیرنــد، تصمیمــش بــر 
رفتــن قطعــی می شــود. ایــن ســؤال باقــی اســت کــه آیــا اگــر شــرایط 
ــت،  ــی داش ــد خوب ــان رون ــهیل همچن ــا س ــه اش ب ــر و رابط کاری نیلوف
ــط اعضــای  ــن می شــد؟ بهــزادی، ســردی رواب ــه رفت ــاز هــم حاضــر ب ب
ــی  ــه خوب ــا مشــکل، ب ــواده و درگیــری آن هــا را هنــگام رویارویــی ب خان
بــه تصویــر می کشــد. فرزنــدان هیــچ گاه فداکارتــر از مادرشــان نیســتند. 
مــادر ســحر بــا اینکــه نبایــد در تهــران بمانــد؛ امــا بــه دلیــل آینده ســحر 
ــر  ــش ب ــی اســت کــه فرزندان ــادر در حال ــداکاری م ــد. ف می خواهــد بمان

ــد.  ــرای او مشــاجره می کنن ــداکاری ب ــر ف س
ــت.  ــمندی اس ــم ارزش ــوا فیل ــرم و محت ــاظ ف ــه لح ــی« ب »وارونگ
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ب ها
 سي

م 
هاو

نکتــه قابــل توجــه در آن، ایــن اســت کــه تــا اواخــر آن هیــچ موســیقی 
ــه ای اســت کــه مخاطــب  ــدارد. روایــت داســتان به گون متنــی وجــود ن
ــود  ــد، خ ــداری می کن ــم، هم ذات پن ــخصیت های فیل ــا ش ــی ب به راحت
را جــای شــخصیت ها قــرار می دهــد و بــه ایــن فکــر می کنــد کــه آیــا 
حاضــر اســت بــرای حفــظ جــان مــادرش از هــر آنچــه بــرای بــه دســت 

آوردنــش زحمــت کشــیده اســت، بگــذرد یــا نــه؟

آلودگــی هــوای شــهر، نمــاد آلودگــی مــردم آن اســت. 
ــده اند.  ــه ش ــان وارون ــوای شهرش ــون ه ــز همچ ــردم نی م
ــوده  ــن آل ــی چنی ــه قلب های ــی ک ــان مردم ــی در می زندگ
دارنــد بــرای دختــر ســاده و بی آلایشــی همچــون نیلوفــر 

مناســب نیســت.


